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 حيماللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّ بِسْمِ

وَ يَسِّرْ لي أمَْري وَ احْلُلْ عُقْدَةً مِنْ  رَبِّ اشْرَحْ لي صَدْري»

 «لِساني يَفْقَهُوا قَوْلي

يک روايتي آقا امام کاظم عليه السلام در کتاب شريف تحف 

 العقول دارند که مي فرمايند:

أَحْدَثَ  مَلُونَيَكُونُوا يَعْ مَا لمَْ  الذُّنُوبِ  مِنَ النَّاسُ کُلَّمَا أَحْدثََ 

)جامع الاحاديث نور/ تحف اللَّهُ لَهُمْ مِنَ الْبَلَاءِ مَا لمَْ يكَُونُوا يَعُدُّونَ. 

 (1) (410العقول، النص، ص: 

 دهند، انجام کردندنمي که ايتازه گناهان مردم هرگاه

 .آوردندنمي حساب به که دهد هاآن به تازه هاييبلا خداوند

معناي ظاهري و يک معناي دقّي،  روايت دو معنا دارد؛ يک

 فلسفي و عرفاني.
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معناي ظاهري روايت، که به تجربه نيز اثبات شده، همان 

است که بيان شد؛ گناهان تازه تازه، بلاهاي تازه تازه، به 

همراه دارد. مثلاً رباخواري يک گناه قديمي است، تازه نيست، 

؛ امّا ]2[«الصَّدَقاتِ يُرْبيِالرِّبا وَ  اللَّهُ يمَْحَقُ»فرمايد: قرآن مي

استفاده از حيلۀ شرعي در رباخواري، گناهي تازه است که 

خواري بوده است، اموال بلاي جديد در پي دارد. قبلاً رشوه

است، ولي دريافت رشوه با کلاه  برکت بودهاهل رشوه هم بي

عنوان حق و حساب، گناه جديدي است که به آن شرعي و به

اضافه شده است. اعمال منافي عفّت، زنا و فحشاء در بين 

هاي گذشته سابقه دارد، بلاي مربوط به آن نيز طبق امت

امّا  ]3[است.« موت فجأه»هاي ناگهاني يا روايات، شيوع مرگ

اي که در زمان حاضر در جامعه رخنه کرده، گناه تازه

هاي کاذب بازي و ارتباط و دوستي با نامحرم است. عشقرفيق

 بلاهاي مردها، و هازن و پسرها و دخترها بين سوزخانمان و 

 .دارد پي در سابقهبي و جديد
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ها براي گناهان تازه و بلاهاي ناشي از آن، از اين دست مثال

فراوان است.اما قطع نظر از معناي ظاهري که نبايد دست از 

آن برداريم، اين روايت يک معناي باطني هم دارد که همان 

شود که اعمال ما قانون تجسّم عمل است. از قرآن استفاده مي

شود، ار ما، حتي افكار ما، نابود نميهر چه باشد، گفتار ما کرد

شود، امّا آن اعمال و افكار، به حسب ظاهر ممكن است نابود 

آيد. تجسّم دارد و نوعي صورت متناسب براي آن پديد مي

شود و آن هم وقتي است تنها در يک صورت عمل نابود مي

فرمايد: که انسان از گناه خويش توبه کند. قرآن کريم مي

 اللَّهُ نْ تابَ وَ آمَنَ وَ عَمِلَ عَمَلاً صالِحاً فَأُوْلئِکَ يُبَدِّلُ إِلاَّ مَ»

 .]4[«حَسَنات سَيِّئاتِهِمْ

بعضي از بزرگان معتقدند که اعمال انسان، با توبه هم نابود  

افتد، يعني بين انسان و اعمالش شود، بلكه لعان اتفاق ميينم

گويند: وقتي کسي مرتكب گناه شود، افتد. آنها ميفاصله مي

شود و نابود شدني نيست، امّا اگر توبه تجسّم عمل او پيدا مي

شود و تجسّم آن اعمال بايگاني کند، گناهش آمرزيده مي

http://www.almazaheri.ir/farsi/Index.aspx?TabId=0003&ID=913#_ftn4
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برزخ و قيامت، آن  زند و درشود و ديگر به او ضرر نميمي

 اعمال را نديده و رسوا نخواهد شد.

فرمودند: اين مي« سرّهقدّس»استاد بزرگوار ما حضرت امام

 اللَّهُ يُبَدِّلُ»فرمايد: خلاف ظاهر آيه است. آيۀ شريفه مي

، يعني پروندة سياه و پر از گناه نابود «حَسَنات سَيِّئاتِهِمْ

فحۀ اولش ثواب توبه است، شود و پروندة درخشاني که صمي

 ]5[گردد.براي او مفتوح مي

آنچه ترديدي در آن راه ندارد و همۀ بزرگان بدان معتقدند، 

اين است که هر عملي، تجسمّي دارد و در خصوص گناهان تا 

نسان توبه نكرده، تجسّم عملش باقي است. بزرگاني وقتي ا

هاي مفصّلي راجع به بحث« عليهاللهرحمت»نظير صدر المتألهين

تجسّم عمل دارند، آيات و روايات نيز در اين زمينه فراوان 

 است.

http://www.almazaheri.ir/farsi/Index.aspx?TabId=0003&ID=913#_ftn5
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از مجموع آيات، روايات و اقوال بزرگان چنين استفاده 

ثلاً غيبت، شود. مبندي ميشود که اعمال انسان، صورتمي

 آيد.چون که نيش است، به صورت مار و عقرب در مي

 هاي چو مار و کژدمتاين سخن

 دمت گيرد شودمي کژدم و مار

مار و عقرب حاصل از غيبت و گناهان نظير آن، در همين دنيا 

هست، ولي چون صورت برزخي دارد، پس از مرگ قابل 

صورت روباه مشاهده است. اعمال افراد حقه باز و متظاهر، به

آيد. خود انسان هم اگر دچار تكرار گناه شود، هويتش در مي

آيد. يافته، به صورت سگ يا گرگ يا ميمون درميتغيير 

کساني که چشم بصيرت دارند، در همين دنيا صورت حيواني 

 فرمايد:بينند. قرآن کريم ميافراد را مي
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 مِنْ خَيرٍْ محُضَْراً وَ ما عَمِلتَْ تَجِدُ کُلُّ نَفسٍْ ما عَمِلَتْ مِنْ  يَوْمَ»

 ]6[«سُوءٍ تَوَدُّ لَوْ أَنَّ بَيْنهَا وَ بَيْنَهُ أمَدَاً بَعيداً 

دنيا و آخرت، يک سكۀ دو رو است؛ اينجا ظاهرش است و 

گردد. هرچه اينجا هست و هر قيامت عيان مي باطنش در

 عملي اينجا انجام شد، آنجا حاضر است.

وَ يُحَذِّرُکُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ وَ اللَّهُ »فرمايد: قرآن در ادامۀ آيه مي

؛ اي انسان! خدا رأفت دارد، خدا مهربان ]7[«رَؤُفٌ بِالْعِبادِ

گويد: هرچه در اين دنيا زند و مياست که زنگ خطر مي

انجام دادي، در قيامت حاضر شده است؛ اگر خوب است، 

شود. به خوب و اگر بد است، همان بد براي او حاضر مي

اي کاش بين من و گويد: خدايا! شود که مياي رسوا مياندازه

ديدم و ين اعمال، خيلي فاصله بود. اي کاش! اعمالم را نميا

 ديدند.مردم هم نمي

« تناسخ»شود. اشتباه گرفته مي« تناسخ»با « تجسّم عمل»گاهي 

گويند: روح شبهۀ غلط و نامربوطي است که بر اساس آن مي

http://www.almazaheri.ir/farsi/Index.aspx?TabId=0003&ID=913#_ftn6
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شود؛ اگر آدم خوبي انسان، بعد از مرگ وارد بدن ديگري مي

رود و چنانچه بد باشد، الح و خوبي ميباشد در بدن انسان ص

داخل بدن يک انسان بد خواهد شد. تناسخ به اين معنا غلط 

است. به قول صدرالمتألهين: برگشت فعل به قوه محال است. 

امّا نوعي تناسخ داريم که مورد امضاي قرآن است. آن تناسخ 

چيست؟ آن است که انسان به جاي اينكه کامل بشود و در 

، اعمال بد او بر هويتش ]8[«هاؤُمُ اقْرؤَُا کِتابِيَهْ»يد: قيامت بگو

گذارد و هويت انساني وي را به هويت حيواني مبدّل اثر مي

 ]9[سازد.مي

داريم. يک « تجسّم عمل»از ديدگاه قرآن و روايات، سه گونه 

در آخرت و نوع « تجسّم عمل»در دنيا و يک « تجسّم عمل»

 سوّم آن، هم در دنيا و هم در آخرت است.

م نوع اوّل تجسّم عمّل که مربوط به دنياست، آن است که تما

در زندگي دنيايي او تأثير دارد.  -خوب يا بد-اعمال آدمي 

کارهاي نيک او موجب پيدايش حيات طيّب و زندگي سالم و 

http://www.almazaheri.ir/farsi/Index.aspx?TabId=0003&ID=913#_ftn8
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شود و کارهاي بد و ناشايست هر شخصي، زندگي با ارزش مي

مَنْ عَمِلَ صالِحاً مِنْ »ارزش برايش خواهد ساخت: ناسالم و بي

فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَياةً طَيِّبۀًَ وَ لَنَجْزِيَنَّهُمْ  وَ هُوَ مؤُمِْنٌ ذَکَرٍ أَوْ أُنْثي

 .]10[«أَجْرَهُمْ بأَِحْسَنِ ما کانوُا يَعْمَلُون

مربوط به آخرت است؛ به اين معني « تجسّم عمل»نوع دوّم  

اعمال هر انساني، داراي يک صورت ملكوتي است و  که

کند. اعمال خوب به صورت مونس جا او را همراهي ميهمه

خوب و اعمال بد به شكل همراه بد، ظاهر و مجسمّ خواهد 

ذَرَّةٍ خَيْراً  مِثْقالَ  يَعمَْلْ فمََنْ»فرمايد: شد. قرآن کريم مي

بيند، بلكه خود عمل فرمايد که جزايش را مي؛ نمي]11[«يَرَهُ

بيند. يعني در برزخ، شب اول قبر و در قيامت، عمل را مي

شود بهشت الان بيند. از قرآن فهميده ميخويش را مي

هاي بهشتي را ؛ امّا نعمت]12[«أُعدَِّتْ لِلْمُتَّقينَ»موجود است: 

فرستند. قرآن خود بندگان با اعمال صالح به بهشت مي

کُلُوا وَ اشْرَبُوا »شود: فرمايد که به اهل بهشت خطاب ميمي

http://www.almazaheri.ir/farsi/Index.aspx?TabId=0003&ID=913#_ftn10
http://www.almazaheri.ir/farsi/Index.aspx?TabId=0003&ID=913#_ftn11
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؛ بخوريد و بياشاميد، ]13[«الْخالِيَۀِ  الْأَيَّامِ فيِ هَنيئاً بِما أسَْلَفْتمُْ 

 ايد.نوش جانتان، اينها را خودتان فرستاده

آتش جهنّمش هم همين است، خدا جهنّم دارد، الان مخلوق 

هاي آن، مال خدا نيست، جهنمّ و عذاباست، امّا تبعات 

رو به آنها خطاب مربوط به اعمال بندگان است. از اين

. در آيۀ ديگر ]14[«أَيْديكُم بِما قَدَّمتَْ ذلِکَ»شود: مي

يُّهَا الَّذينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسكَمُْ وَ أَهْليكُمْ ناراً يا أَ»فرمايد: مي

؛ خودت اين آتش را فراهم ]15[«وَقُودُهَا النَّاسُ وَ الْحِجارَةُ

ين آتش در دنيا در شود. ااي! آتش درون تو جهنّم ميکرده

کند، ولي در قيامت کارساز درون انسان است و کار نمي

 شود.مي

کننده براي انسان است و اگر تجسّم عمل يک نيروي کنترل 

کسي بي تفاوت نباشد، توجه داشته باشد که اعمالش چه 

الله حاج ميرزا شود. مرحوم آيتتجسمّي دارد، حتماً متنبّه مي

يكي از علماي بزرگ « عليهاللهترحم»علي آقا شيرازي

http://www.almazaheri.ir/farsi/Index.aspx?TabId=0003&ID=913#_ftn13
http://www.almazaheri.ir/farsi/Index.aspx?TabId=0003&ID=913#_ftn14
http://www.almazaheri.ir/farsi/Index.aspx?TabId=0003&ID=913#_ftn15
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اصفهان و مورد تأييد و احترام همۀ علما و مراجع تقليد بود. 

« عليهاللهرحمت»آلله بروجرديخصوصاً استاد بزرگوار ما آيت

اي براي او قائل بودند. ايشان از نظر تقوا زبانزد احترام ويژه

ر که مدتي د« عليهاللهرحمت»خاص و عام بود. شهيد مطهري

شد، از قول ايشان چنين نقل درس آقاي شيرازي حاضر مي

ام و مرا تشييع جنازه کند: شبي خواب ديدم که از دنيا رفتهمي

کردند و در قبر گذاشتند و پس از خاکسپاري همه رفتند. من 

در قبر تنها بودم که ناگهان ديدم يک سگ سفيد به درون 

ست و به اين قبر آمد. دريافتم که اين سگ، تندخويي من ا

 جسّم يافته است. همان موقع، امامصورت ت

تشريف آوردند و فرمودند: مضطرب « عليهاللهسلام»حسين

 کنم.نباش، من آن را از تو جدا مي

حاج ميرزا علي آقا شيرازي قدري در درس يا غير آن 

شده است. البته ايشان در اثر تقواي شديدي که عصباني مي

ير و اين قبيل گناهان به دور بود، امّا داشت، از اهانت و تحق

صورت يک سگ مجسّم شده است. همين مقدار عصبانيّت به
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از آنجا که آن عالم رباني، بسيار اهل توسّل به اهل 

به دادش « عليهاللهسلام»بود، امام حسين« عليهماللهسلام»بيت

 رسيده بودند.

يّت شكل سوّمي نيز دارد که مربوط به هو« تجسّم عمل» 

اي که اعمال نيک و بد هر انساني، شود. به گونهانسان مي

سازد و در دنيا و آخرت، يک شخصيتّ نيكو و هويّت او را مي

شايسته يا يک شخصيّت حيواني و پست، براي او پديد 

وَ کُلَّ إِنسانٍ أَلْزَمنْاهُ طائِرَهُ »فرمايد: آورد. قرآن کريم ميمي

هُ يَوْمَ الْقِيامَۀِ کِتاباً يَلْقاهُ مَنْشُوراً ، اقْرَأْ عُنُقِهِ وَ نُخْرِجُ لَ في

 ]16[«بِنَفْسِکَ الْيَوْمَ عَلَيْکَ حَسيباً کِتابَکَ کَفى

فيها وَ لا  قالَ اخْسَؤاُ»در آياتي از قرآن کريم نظير  

آدميان به  ،]18[«لَهُمْ فيها زَفيرٌ وَ شَهيق»يا  ]17[«تُكَلِّمُونِ

اند. خاوند متعال قصد اهانت به بندگان حيوانات تشبيه شده

خويش را ندارد، بلكه برخي از آنها خودشان هويّت انساني را 

http://www.almazaheri.ir/farsi/Index.aspx?TabId=0003&ID=913#_ftn16
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اند و اين آيات، به بيان واقعيّت مبدّل به هويّت حيواني کرده

 پردازد.وجود آنان مي

چقدر امسال گفتم: « عليهاللهسلام»گويد به امام باقرابا بصير مي

وَ أَقَلَّ  ماَ أکَثَْرَ الضَّجِيجَ»حاجي به حج آمده است! فرمودند: 

؛ سر و صدا خيلي است، امّا حاجي کم است. ]19[«الحَْجِيج

چيست؟ « عليهاللهسلام»قرگويد: نفهميدم منظور امام بامي

هايم نگاه کن. نگاه کردم ايشان فرمودند: از درز انگشت

ديدم که تعداد زيادي حيوان در حال طوافند و در بين آنها 

 تعداد بسيار کمي انسان هم هستند.

 و بقر و پلنگ و خرگوش شمارموش 

 ارم و آيد نهنگ بگذري چو چهار زين

مباحث مربوط به تجسّم عمل، مفصّل است، امّا بحث کنوني ما، 

مكافات »راجع به تجسّم عمل در دنياست که به آن 

 وَ ضرَبََ»فرمايد: شود. قرآن کريم مينيز گفته مي ]20[«عمل
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اللَّهُ مَثَلاً قَرْيَۀً کانَتْ آمِنَۀً مُطْمَئِنَّۀً يأَْتيها رزِقُْها رَغَداً مِنْ کُلِّ 

مَكانٍ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ فأََذاقَهَا اللَّهُ لِباسَ الْجُوعِ وَ الْخَوْفِ بمِا 

« وسلّموآلهعليهاللهصلي»؛ به پيامبر گرامي]21[«کانُوا يصَْنَعُونَ

اي در رفاه بود، علاوه کند که براي آنها بگو: جامعهخطاب مي

ن جامعه از زندگي منهاي غم، غصه، دلهره، بر اين، افراد آ

اضطراب خاطر و نگراني برخوردار بودند، امّا آنها کفران 

نعمت کردند، يعني مرتكب گناه شدند. گناه آنان موجب شد 

ها به نقمت و بدبختي مبدّل گردد. امنيت آن جامعه، به نعمت

 از برکت. شد مبدّل غصه و غم به آن افراد شادي ناامني و 

و )نشان رفت و دچار کمبود و نارسايي و گراني و قحطي بي

  شدند. بيماري هاي گوناگون (

قرآن کريم در آيات ديگري، مكافات عمل را با عباراتي  

جَزاءً بمِا »و « بِما کانُوا يكَْسِبُونَ»و «بمِا کانوُا يصَْنَعُونَ»نظير: 

 به قول شاعر: ]22[.کندمي گوشزد بندگان به « کانُوا يَعْمَلُونَ
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 از مكافات عمل غافل مشو

 جو ز جو برويد گندم از گندم

اين شعر عوامانه، يک حقيقت مسلمّ و قطعي در قرآن شريف 

لَو أَنَّ اَهْلَ الْقُري وَ »فرمايد: که در آيۀ ديگري مياست. چنان

امَنُوا وَ اتَّقَوا لَفَتَحْنا علَيَْهِمْ بَرَکاتٍ مِنَ السَّماءِ وَ الْارَْضِ وَ لكِنْ 

؛ ايمان، تقوا و عمل  ]23[«کَذَّبُوا فَاَخَذْناهُمْ بمِا کانُوا يكَْسِبُونَ

ها و زمين را به سوي انسان سرازير صالح، برکات آسمان

کند و اگر غير آن باشد، کيفر و مكافات دارد که البته خود مي

 انسان پديد آورده است.

بنابراين هر عمل خير و صالح انسان، نتيجۀ خير براي او دارد 

يفر خواهد و هر عمل ناشايست، در همين دنيا مجازات و ک

داشت تا به کيفر آخرت برسد. حتي اعمال مخفيانه و پنهاني 

انسان، بازتاب آشكار و علني خواهد داشت. امام 

اي در نهان فرمايند: امكان ندارد بندهمي« عليهاللهسلام»صادق

جا آورد و با گذشت روزگار خداوند برايش کار خيري به
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فيانه مرتكب خيرى ظاهر نسازد؛ نيز ممكن نيست کسي مخ

عمل شرّي شود و خداي تعالي، با گذشت زمان، شرّى برايش 

مَا مِنْ عَبْدٍ أسََرَّ خَيْراً فَذَهبَتَِ الْأَيَّامُ أَبَداً حَتَّى »آشكار نكند: 

يُظْهِرَ اللَّهُ لَهُ خَيْراً وَ ماَ مِنْ عبَْدٍ يُسرُِّ شَرّاً فذََهَبَتِ الأَْيَّامُ أَبَداً 

 ]24[« اللَّهُ لَهُ شرَاًّحَتَّى يُظْهِرَ

فرمايد: اعمال خوب تو موجب عاقبت از اين گذشته، قرآن مي

خيري براي فرزندان تو و تأمين آتيه براي آنهاست؛ به

ن خسران و ذلتّ به همراه که اعمال بد تو، براي آناچنان

ذرُِّيَّۀً  خَلْفِهمِْ  لَوْ تَرکَُوا مِنْ الَّذينَ وَ لْيَخْشَ»خواهد داشت: 

 .]25[«وَ لْيَقُولُوا قوَلْاً سَديداً فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ ضِعافاً خافُوا علَيَْهمِْ 

کنند که گناهكار در اين خصوص برخي اشكال وارد مي

مرتكب گناه شده، چرا فرزندانش بايد مكافات عمل او را 

ببينند؟ پاسخ اين است که اين مكافات از طرف خدا نيست، 

بلكه نتيجۀ عمل آن شخص است و دامن فرزندانش را 

آتشي در يک اتاق روشن گيرد. نظير وقتي که يک نادان مي
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سوزاند، حتي طفل کند و هرکه در آن اتاق است را ميمي

گناه درون گهواره خواهد سوخت. خدا که آنها را بي

نسوزانده، بلكه آن شخص نادان آتش را برافروخته است. 

گناهِ گناهكار نيز همين حالت را دارد و مثل آتش، دامن همه 

از سر لطف و رحمت خود، به  امّا پروردگار عالمگيرد؛ را مي

افراد بدون تقصير و به فرزندان شخص گناهكار پاداش 

 کند.دهد و براي آنها جبران ميمي

کنند. راجع به بلاهاي اجتماعي نيز شبيه اين اشكال را وارد مي

شوند، چرا بلا و اي در اجتماع مرتكب گناه ميگويند: عدهمي

« عليهاللهسلام»امام باقر آيد؟ جوابش رامصيبت براي همه مي

خطاب « عليهاللهسلام»فرمايند: به شعيب نبياند. ايشان ميداده

شوند؛ چهل هزار شد: صد هزار نفر از قوم تو دچار عذاب مي

نفر آنها افراد شرور و گناهكار و شصت هزار نفر، خوبان امت 

سوزند. هستند. گفت: خدايا بدها به آتش گناهشان مي

شوند؟ خطاب شد: براي اينكه بدها عذاب مي ها چراخوب
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معروف و تفاوت بودند و امربهها بيکردند و خوبگناه مي

 ]26[منكر نكردند.ازنهي

ات عمل، تقصير بنابراين همه بايد توجه داشته باشند که مكاف 

همتا براي کسي بد نخواسته و خداوند نيست و آن ذات بي

خواهد، بلكه گناهان فردي و اجتماعي، خودبخود موجب نمي

کاظم و خصوص طبق فرمايش امام شود. بهمكافات عمل مي

گناهان تازه تازه، « ماعليهاللهسلام»در برخي منابع امام رضا 

 اي تازه تازه نيز به دنبال دارد.بلاه

ها را تقصير خود انسان، بلاها و مصيبتقرآن کريم بسياري از 

مصُيبَۀٍ فَبِما کَسَبتَْ أَيْديكُمْ  مِنْ وَ ما أَصابكَمُْ »داند: يا جامعه مي

از سر مرحمت به ؛ پروردگار متعال، ]27[«وَ يَعْفُوا عَنْ کَثيرٍ

بندگان، بيشتر گناهان آنان را نديده مي گيرد، وگرنه 

 مكافات عملشان بيش از اين بود.
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ظَهَرَ الْفَسادُ فِي الْبَرِّ وَ الْبَحْرِ بمِا »فرمايد: در آيۀ ديگري مي

؛ بيشتر ]28[«کَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذيقَهُمْ بَعْضَ الَّذي عمَِلُوا

هايي مانند سيل، زلزله، خشكسالي و قطع اوقات، مصيبت

)مثل همين ويروس هاي ناعلاجنزولات آسماني، شيوع بيماري

، مكافات اعمال بندگان است که بايد در اين همه گير کرونا(

قصير نيز دنيا بچشند. البته بيان شد که گاهي افراد بدون ت

سوزند و شوند و در واقع، به گناه ديگران ميدچار مصيبت مي

 فرمايد.خداوند متعال براي آنها جبران مي

بازي، غصب، دروغ، نيرنگ، النّاس، تبعيض، حقّهظلم، حقّ

فروشي، حجابي، احتكار، تورّم، گرانغيرتي، بيعفّتي، بيبي

ي از اين قبيل، در فروشي، يا غيبت، تهمت، اهانت و گناهانکم

دنيا مكافات دارد و بيشتر بلاها، ناشي از شيوع اين گناهان 

 است.

فرمايند: ظلم در قضاوت، شهادت مي« عليهاللهسلام»امام سجّاد

دروغ، کتمان حق، خودداري از اداي زکات، کوتاهي در قرض 
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دادن، ياري نكردن محرومان و سنگدلى نسبت به فقرا و 

ظلم به يتيمان و نيازمندان و رد کردن سائلان  نيازمندان و نيز

و محرومان، گناهانى هستند که باران نافع آسمان را حبس 

الذُّنُوبُ الَّتِي تَحْبِسُ غَيثَْ السَّمَاءِ جَورُْ الْحكَُّامِ فِي »کنند: مى

 الْقَرْضِ الْقَضَاءِ وَ شَهَادَةُ الزُّورِ وَ کِتْمَانُ الشَّهَادَةِ وَ منَْعُ الزَّکَاةِ وَ

وَ المَْاعُونِ وَ قَسَاوَةُ الْقُلُوبِ عَلىَ أَهْلِ الْفَقرِْ وَ الْفَاقَۀِ وَ ظُلْمُ 

 (30).]29[«الْيَتِيمِ وَ الْأَرْمَلَۀِ وَ انْتهِاَرُ السَّائِلِ وَ رَدُّهُ بِاللَّيْل

  

 

      .275، ص 2الكافي، ج اين روايت از امام رضا عليه السلام نيز نقل شده. ]1[

 «افزايد.کاهد، و بر صدقات مى[ ربا مىخدا از ]برکتِ : »276. بقره، ]2[

 .374، ص 2. الكافي، ج ]3[

مگر کسى که توبه کند و ايمان آورد و کار شايسته کند. پس : »70. فرقان، ]4[

 «کند،ها تبديل مىهايشان را به نيكيخداوند بدي

 ل دوّم: توبه.. ر.ک: سيروسلوک؛ منز]5[
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روزى که هر کسى آنچه کار نيک به جاى آورده و آنچه : »30عمران، . آل]6[

کند: کاش ميان او و آن يابد؛ و آرزو مىبدى مرتكب شده، حاضر شده مى

 «اى دور بود.اصله]کارهاى بد[ ف

ترساند، و ]در عين و خداوند، شما را از ]کيفر[ خود مى: ». 30عمران، . آل]7[

 «[ خدا به بندگان ]خود[ مهربان است.حال

 «بياييد و کتابم را بخوانيد.: »19. حاقه، ]8[

و  6تا2، ص 9ربعه، ج . ر.ک: الحكمۀ المتعاليه في الاسفار العقليۀ الا]9[

 .22تا13

هرکس از مرد يا زن، عمل نيک انجام دهد در حالى که ايمان : »97. نحل، ]10[

ده خواهيم اى زنترديد )در دنيا( به زندگى پاکيزهداشته باشد، پس او را بى

هاى بسيار خوبشان خواهيم داشت و )در آخرت( پاداششان را در برابر عمل

 «داد.

[ آن را خواهد اى نيكى کند ]نتيجهپس هر که هموزن ذرهّ: »7. زلزله، ]11[

 «ديد.

 .«و[ براى پرهيزگاران آماده شده است: »]133عمران، . آل]12[

[ آنچه در روزهاى بخوريد و بنوشيد، گواراتان باد، به ]پاداش: »24. حاقه، ]13[

 «گذشته انجام داديد.
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 «.[ به خاطر کار و کردار پيشين شماستاين ]عقوبت: »182عمران، . آل]14[

ايد، خودتان و کسانتان را از اى کسانى که ايمان آورده: »6. تحريم، ]15[

 «آتشى که سوخت آن، مردم و سنگهاست حفظ کنيد.

ايم، و روز و کارنامه هر انسانى را به گردن او بسته: »13-14. اسراء، ]16[

ات را آوريم. نامهبيند بيرون مىاى که آن را گشاده مىقيامت براى او نامه

 «بخوان؛ کافى است که امروز خودت حسابرس خود باشى.

 «برويد[ در آن گم شويد و با من سخن مگوييد.: »]108. مؤمنون، ]17[

اي اند، در آتش، فرياد و نالهبخت شدهو امّا کسانى که تيره: »061. هود، ]18[

 «دارند.

 .184، ص 4طالب، ج . مناقب آل ابي]19[

 .48تا  31، ص 6. ر.ک: معرفت نفس، ج ]20[

و خدا شهرى را مثل زده است که امن و امان بود ]و[ : »112. نحل، ]21[

هاى خدا را ناسپاسى [ نعمترسيد، پس ]ساکنانشهر سو فراوان مىروزيش از 

دادند، طعم گرسنگى و هراس را به کردند، و خدا هم به سزاى آنچه انجام مى

 «[ آن چشانيد.]مردم

 و ...24؛ واقعه، 129؛ انعام،112؛ نحل، 63و14ده، . مائ ]22[
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کردند آوردند و تقوا پيشه مىاگر اهل شهرها ايمان مى: »96. اعراف، ]23[

)آنها حقّ را( تكذيب کردند،  گشوديم ولىبرکات آسمان و زمين را بر آنها مى

 «.ما هم آنان را به کيفر اعمالشان مجازات کرديم

 .294، ص2. الكافي، ج ]24[

و آنان که اگر فرزندان ناتوانى از خود بر جاى بگذارند بر : »9. نساء، ]25[

[ آنان بيم دارند، بايد ]از ستم بر يتيمان مردم نيز[ بترسند. پس بايد از ]آينده

 «خدا پروا دارند و سخنى ]بجا و[ درست گويند.

 .56، ص 5. الكافي، ج ]26[

خود [ مصيبتى به شما برسد به سبب دستاورد و هر ]گونه: »30. شوري، ]27[

 «گذرد.شماست، و ]خدا[ از بسيارى درمى

هاى مردم فراهم آورده، فساد در خشكى به سبب آنچه دست: »41. روم، ]28[

اند به آنان که کرده[ بعضى از آنچه را و دريا نمودار شده است، تا ]سزاىِ 

 «بچشاند.

 .271. معاني الأخبار، ص ]29[

 پايگاه اطلاع رساني دفتر حضرت آيت الله مظاهري (30)
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